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 9چكيده

س ساعات زندگ یاریب سان یاز  سبب تأث نی. اگذردیم یاجتماع یهاطیدر مح یهر ان سئله   یرگذاریم
 یمندهفیوظ یفقه یو بررس طیمح نیاصلاح ا ر،یتأث نی. با توجه به اشودیبر افراد م یتوجهقابل یتیترب

است  نیا روشیمسئله مقاله پ رو،نیاست. ازا یبررس یتیاصلاح از مسائل مهم فقه ترب نینسبت به ا
ــلاح مح ــرع یاجتماع طیکه اص ــت؟یدارد و احکام برآمده از آنها چ یچه ادله ش مقاله،  نیهدف ا س
 یبرا یپشــتوانه فقه جادیجامعه اســت و کمک به ا ازیدرباره مســائل مورد ن یفقه یانجام پژوهشــ

 است. یاجتماع یدر فضا یاقدامات اصلاح
: نکهیاز ا آن عبارت است جیادله پرداخته است. اهم نتا لیبه استخراج و تحل یفیک یپژوهش با روش نیا

ت به و علما نسب تیعموم مکلفان جامعه، حاکم ب،یاعانه بر برّ و تسب ت،یمقدم یقواعد فقه هیبر پا
 یرییتخ و یقیطر رموقت،یغ ،یتوصل ،ییکفا فه،یوظ نیهستند. ا مندفهیوظ ،یاجتماع طیاصلاح مح

که شارع اهتمام به انجام آن داشته  یاصلاح در موارد نیاست. ا یاصلاح یهانسبت به انتخاب روش
 یثانو ینیخاص، عناو یاستحباب مؤکد است؛ مگر در موارد یموارد دارا گریباشد، واجب و در د

 آن گردد که از بحث جداست. تیموجب مرجوح
لههواژ کاید اعانه بر برّ،  ،یاجتماع تیترب ط،یاصلاح مح ،یعاجتما طیمح ،یاجتماع طیمح:
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  مسئله نييو تبمقدمه 

ساز در تربیت عموم افراد جامعه، اصلاح محیط اجتماعی است؛ زیرا هر مهم زمینه اتاز اقدام
های اجتماعی حضور دارد. این حضور کمی و فردی در ساعات بسیاری از زندگی، در محیط

ها و یطشود. از سویی محتوجهی بر آنها میتأثیرگذاری تربیتی قابلتوجه، سبب کیفی قابل
مندی وظیفه رو بررسی فقهیبسترهای تأثیرگذار تربیت از موضوعات مهم فقه تربیتی است؛ ازاین

نسبت به اصلاح محیط اجتماعی و مباحث فقهی آن، از مسائل مهم فقه تربیتی است. ادعا این 
توان حکم اصلاح محیط دارند و می یدشرعی بر اصلاح این محیط تأکای از ادله است که مجموعه

اجتماعی را از آنها برداشت کرد. این دیدگاه در مقابل نگاهی است که توجه لازم به اصلاح این 
داند. نگاهی که با توجه به تأثیر شدید محیط ندارد یا حتی ورودهای اصلاحی به آن را اشتباه می

گیری و ر، میان بسیاری از عموم مردم و حتی مسئولان، در حال شکلای جریان سکولارسانه
 در نتیجه این موضوع بایسته بررسی فقهی است. 1تقویت است.

رو این است که اصلاح محیط اجتماعی چه ادله شرعی دارد و احکام مسئله مقاله پیش بنابراین
 برآمده از آنها چیست؟

 شناسیمفهوم

 ین است: اصلاح و محیطدو واژه مهم، نیازمند تبی

 اصلاح

اصلاح »شود. در نتیجه سلبی و ایجابی می اتشامل اقدام« اصلاح»معنای مورد نظر از واژه 
ی سازی براسلبی و ایجابی لازم در راستای زمینه اتاقدام»به این معناست: « محیط اجتماعی

 «.اجتماعیتربیت افراد جامعه در دو بعد بسترسازی و رفع موانع تربیتی در محیط 

 محيط

ای و مجموعی. در مواردی، یک محیط از دو جهت مورد نظر است: از جهت نگاه تجزیه« محیط»
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خاص در نظر است؛ مانند محیط کلاس مدرسه و چیدمان آن. گاهی نگاه مجموعی و جو حاکم 
مورد است؛ یعنی فضای برآمده از مجموع عوامل؛ مانند فضای کلی و جو حاکم بر یک محیط 

زشی که برآمده از مجموع عوامل است؛ از ارتباط همکاران و پوشش آنها تا چیدمان به کار آمو
 شده در آنجا. این جو حاکم نیز اثرات تربیتی دارد. در نتیجه سخن از هر دو نوع محیط است.بسته

 اند از:مصادیق مهم اصلاح محیط اجتماعی عبارت
 اصلاح محیط آموزشی؛

 اصلاح محیط کار؛
 حیط شهری؛اصلاح م

 اصلاح محیط تفریحی.
هایی دارند اما ذیل عنوان کلی محیط اجتماعی قرار ها ویژگیهرچند هر یک از این محیط

هایی دارد که برآمده از تعریف ها، شاخصهگیرند. از سویی، اصلاح هر یک از این محیطمی
 مطلوب آنهاست.ها و وضعیت ناهای محیطی آنها و از سویی، آسیبوضعیت مطلوب و بایسته

 تحليل تربيتی نقش احكام فقهی در اصلاح محيط

توان در دو دسته جای داد: احکامی با توجه به نقش احکام در اصلاح محیط اجتماعی، آنها را می
که فلسفه طریقی آنها، اصلاح محیط است؛  یکه فلسفه نفسی آنها اصلاح محیط است و احکام

ی توانند طریق باشند برااصلاح محیط نیستند؛ اما می یعنی فلسفه دیگری دارند و محدود به
 اصلاح محیط اجتماعی.

 الف( نقش نفسی

ای از احکام، اصلاحگری در محیط است. این احکام، اقداماتی تأثیرگذار بر فلسفه ذاتی دسته
محیط در جهت تربیت افراد جامعه هستند. بستر اجرای این احکام جامعه است و تأثیر نخست 

 باشد؛ همچون موارد زیر:ایجاد محیط و فضای ایمانی در جامعه می آنها بر
در روایات از امر به معروف و نهی از منکر و  ـ امر به معروف امر به معروف و نهی از منکر؛
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 در وصیت اجرای سیره پیامبر در جامعه، به اصلاح تعبیر شده است؛ مانند تعبیر امام حسین
 خویش به محمد بن حنفیه:

لتِهتْنِلهَذَل لااَْ تْیُوفِ دٍ لُ حَ َّ خِیعِ
َ
لإِاَ لأ تِ لطَهاِبٍ

َ
لأ لمَاِ لتْنِ لتْنُ لااْحُسَینُ وْصَ لتِعِ

َ
لأ لَ ه ا
ل َ هلخَیَجُْ ل»...لااْحَمَفِیةِ لإِنَّ لوَ للَالظَهاِ هً لوَ للَالُ فْسِداً لوَ للَالتَلِیاً لوَ شِیاً

َ
خْیُجْلأ

َ
لأ نِّ لاَمْ

َ
لأ وَ

 َّل
ُ
صْلَاحِلفِ لأ یاِلَاَبِلالِْْ نْللةِلجَدِّ

َ
یدُلأ  ِ

ُ
سِییَللآُ یَلتِهاَْ تْیُوفِللأ

َ
نْهَ لمَنِلااُْ مْکَیِلوَلأ

َ
وَلأ

تِ 
َ
یلوَلأ تِ لطَهاِبٍلتِسِییَ َِلجَدِّ

َ
ل.»2مَاِ لتْنِلأ

دارای دو جنبه  امر به معروف و نهی از منکر و عمل بر پایه سیره پیامبر و امیر مؤمنان
تعبیر  عنوان اولی به اصلاح در امت پیامبرآنها به اصلاحی سلبی و ایجابی است؛ حضرت از

 اند.کرده
ـ اجرای علنی حدود در جامعه؛ علاوه بر بعد اصل اجرای حدود، امر به اجرای علنی برخی 

بر دیگر افراد جامعه است؛ به نوعی، نمایش عقاب الهی در منظر دیگران  یرگذاریحدود، در پی تأث
 گیری آنهاست.در جهت عبرت

توان در بارزه علنی با فساد در جامعه؛ علاوه بر اصل مقابله با فساد، مبارزه علنی با آن را میـ م
 مشاهده کرد. 3در دوران خلافت سیره پیامبر و امیر مؤمنان

که نقش  4 ـاز بین بردن مرکز فساد در جامعه؛ همچون تخریب مسجد ضرار در سیره پیامبر
 رد.مهمی در پالایش محیط اجتماعی دا

بر نماز جماعت، جمعه  یدهمچون تأک 5ـ دستور به اقامه عبادات و احکام در بعد اجتماعی؛
 هگونینفلسفه حکم به جماعت برگزار شدن نماز را ا امام رضا (.371 /3، 1407)کلینی، و عیدین

 اند:بیان کرده
خْلَاللقَهلَلفَاِمَلجُتِاَِ ل نْللَالیکُونَلالِْْ

َ
سْلَاُ لوَلااْتِبَهدَ َُلااْجََ همَةُلقِیلَللِْ وْحِیدُلوَلالِْْ صُلوَلاا َّ

علِ یْقِلوَلااْغَیْبِلاِاَّ هْلِلااشَّ
َ
ةًلمَاَ لأ لفِ لإِظْهَهِ  لِحُجَّ نَّ

َ
[لظَههِیاًلَ کْشُوفهًلَ شْهُوداًللِْ عِللال]إِلاَّ لاِاَّ

لاَِ ه یهً لُ ؤَدِّ لااُْ سَْ خِفُّ لوَ لااُْ مَهفِقُ لاِیکُونَ لوَ لوَحْدَ ُ وجلَّ لوَللمزَّ سْلَاِ  لالِْْ لتِظَههِیِ لتِعِ قَیَّ
َ
أ

 .(1/262، 1413)شیخ صدوق،  ااُْ یَاقَبَةِ.
در این روایت، فلسفه جماعت در نماز را ابزار اجتماعی توحید، اسلام و عبادت خداوند در 



  ... و احکام برآمده از یعام اجتماع طیاصلاح مح یادله فقه یبررس

 

تنها بر جامعه اسلامی تأثیر دارد که مؤثر بر دیگر جوامع فرمایند؛ که نهمی یانفضای اجتماعی ب
کند و برای منافقان داخلی . از سویی جو حاکم جامعه را به نفع مسلمانان تقویت میاست
آور است. اگر از نماز جماعت در این روایت الغای خصوصیت به تمامی مناسک اجتماعی رعب

 .گرددشود، مفهوم تأثیر مناسک اجتماعی بر اصلاح محیط و جو حاکم بر جامعه برداشت می

 ب( نقش طریقی

ی دیگر از احکام، فلسفه نفسی دیگری دارند و انجام آنها مقید به تأثیر در اصلاح محیط ادسته
توانند طریق برای اصلاح محیط اجتماعی باشند؛ مانند امر به اجتماع ایمانی، بر نیست؛ اما می

( 1/375، 1413 ،شیخ صدوق) بر حضور در پایگاه اجتماعی مسجد. یدو تأک 8محور عمل صالح
هرچند استحباب حضور و نماز گزاردن در مسجد 9(.8/285 و 248 /3 ،1407، طوسی خی)ش

متوقف به ایجاد فضای محیطی در جامعه نیست؛ اما طریقی است برای ایجاد جو عبادت و بندگی 
 .هدر جامع

بعد از هجرت، ساخت مسجد بود. آن حضرت پیش از ورود  پیامبر اتاز نخستین اقدام
و همراهانشان بیایند. ایشان از روز شنبه به ساخت  د تا حضرت علیبه مدینه، در قُبا ماندن

مسجد مشغول شدند و در چند روز مسجد قبا را بنا کردند. پس از استقرار در مدینه نیز، اولین 
 اقدام، ساخت مسجد مدینه بود که پایگاهی اجتماعی در ساحات مختلف برای مردم شد.

 11آثار ارتباط و حضور در مسجد بیان شده است. ،در روایاتی (.2/279، 1409)مسعودی، 
یافته از عواملی است. تحقق آن عوامل نیز نیازمند تغییر و اصلاح محیط اجتماعی، شکل

تواند احکام فردی نیز باشد. عوامل، شرایط و مقدمات ایجابی و عدمی لازم است. این موارد می
ضای جنسیتی در محیط اجتماعی، گسترش برای نمونه، از عوامل و مقدماتِ کنترل و اصلاح ف

ازدواج به سبب تسهیل آن است؛ زیرا ازدواج در کنترل رفتارهای جنسی افراد در محیط اجتماعی 
ازدواج و خود ازدواج هرچند فلسفه فردی خود را دارد؛ اما  یلگریتأثیرگذار است. در نتیجه تسه

 طریق و تأثیرگذار در اصلاح محیط اجتماعی است.



ـپژوهشی مطالعات فقه تربیت   1401/ پاییز و زمستان 18/ شماره نهم/ سال یدو فصلنامه علمی 

 

دیگر، اصلاح شهرسازی است. در روایات بیان شده است که از جمله اصلاحات نمونه 
توجهی اصلاح نمادها و دکوراسیون شهری، نقش قابل 12حضرت، اصلاحات شهرسازی است.

 در اصلاح محیط اجتماعی دارد.
ر بعد د یرگذاریبا اقداماتی سلبی نیز مواجه هستیم که علاوه بر تأث یتبدر ادله و سیره اهل

محیط  یسازفلسفه نفسی آن و انجام وظیفه شرعی در آن بعد، اصلاحی سلبی است که در پاک
 13سازی آن، تأثیر دارد. همچون اقدام پیامبر در خراب کردن مسجد ضرار.اجتماعی و زمینه

 ادله

 دلیل اصلاح محیط اجتماعی سه قاعده فقهی است.

 الف( مقدميت

بر  (.08/12/90ـ  11/11/90درس خارج اصول،  ،یاعراف) مقدمیت یک استدلال مستقل در فقه است
 گونهیناجمال، استدلال به قاعده مقدمیت االمقدمه است. بهاساس آن، حکم مقدمه تابع ذی

 است:
 صغری: مقدمه برخی وظایف تربیتی، اصلاح محیط اجتماعی است؛

 المقدمه را دارد؛کبری: انجام مقدمه وظایف تربیتی، حکم ذی
اصلاح اجتماعی از باب مقدمه بودن برای انجام وظایف تربیتی، حکم آن وظیفه نتیجه: 

 المقدمه( را دارد.)ذی
 است: گونهیناین استدلال درباره وظایف وجوبی ا

 صغری: در مواردی، مقدمه وظایف واجب تربیتی، اصلاح محیط اجتماعی است؛
 کبری: مقدمه واجب، واجب است.

 در این موارد واجب است. نتیجه: اصلاح محیط اجتماعی
نتیجه برای تبیین استدلال به دلیل مقدمیت، صغری و کبرای این استدلال بایسته بررسی  در
 است.
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 یكم. تبيين صغرای استدلال

کنند؛ بسیاری از قواعد فقهی، وظایفی را نسبت به تربیت عموم افراد جامعه و حکومت اثبات می
 16«الاحسان الی الغیر» 15«تأمین عدالت اجتماعی»، «ز منکرامر به معروف و نهی ا» همچون قاعده

؛ همچنین ادله خاصی که «حفظ نظام اجتماعی»و  18«اعانه بر برّ »قاعده فقهی  17«قاعده هدایت»
 (.324ـ  73 /26، 1399 ،یاعراف) کندمندی نسبت به تربیت افراد جامعه را اثبات میوظیفه

 دوم. تبيين کبرای استدلال

 نجام برخی از این وظایف، اصلاح محیط اجتماعی است.مقدمه ا

 . حكم مقدميت1

 گردد:محیط اجتماعی اثبات می اصلاحبر پایه مقدمیت، دو حکم برای 

 مقدمه تربيت واجبالف( 

نتیجه شرعی واجب است؛ البته به این شرط که مقدمه  مقدمه واجب، به ملازمه عقلی و در
رسد، نشان از آن دارد که آن بانجام دهد و به نتیجه  را کارموصله باشد؛ یعنی اگر متعلم این 

خارج  درس ،یاعراف) المقدمه بوده استعمل، مقدمه واجب است؛ زیرا رساننده او به ذی
 .(08/03/92ـ  11/11/90اصول، 

 مقدمه تربيت مستحبب( 

ن ان آمتوقف بر اتی المقدمهیای است که استحباب شرعی ذمراد از مقدمه مستحب، مقدمه
 بودن مقدمه وجود دارد.« موصله»مقدمه است. البته همچون مقدمه واجب، قید 

مراد از استحبابِ مقدمه مستحب، ثبوت ملازمه شرعی میان مستحب و مقدمه آن است؛ 
های مطرح در علم الزامی. بر پایه دیدگاهزیرا عقل تفاوتی قائل نیست میان طلب الزامی و غیر

در مقدمه واجب مطرح است، بر مقدمه مستحب نیز قابل انطباق  هایی کهاصول، دیدگاه
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است. قائلان به ثبوت ملازمه میان واجب و مقدمه آن، میان مستحب و مقدمات آن نیز قائل 
به ملازمه شرعی هستند؛ بنابراین همانند مسئله مقدمه واجب، در مقدمه مستحب نیز اگر 

و صدر،  1409،128)آخوند، مستحب استنیز  مولا امری را مستحب دانست، مقدمه آن
1417 ،2/287.) 

 . شمول مقدميت2

وجوب یا استحبابِ »منظور از واجب بودنِ مقدمه واجب و مستحب بودنِ مقدمه مستحب، 
است. مقدمه غیرارتکازی بدین معناست که نیازی به توجه « شرعیِ مولویِ غیریِ ارتکازی

کیم و بر پایه مبانی شرعی که قائل به علم مطلق مولا به مقدمه نیست؛ گرچه درباره مولای ح
آنجا که اصلاح محیط اجتماعی، تمهید  نتیجه از او هستیم، پیوسته این توجه وجود دارد. در

آنچه اصلاح محیط اجتماعی محسوب گردد، داخل  و مقدمه انجام وظایف تربیتی است، هر
و شرایط مختلف، تغییر یابد که  هادر دایره این حکم است. این مصادیق ممکن است در زمان

 نوعی تغییر موضوعی است؛ اما همان حکم را دارد.
های اصلاح، تخییری است؛ هرچند حکم عقلی شده، نسبت به انتخاب شیوهحکم بیان

 های مطمئن، فراگیر و پراثرتر است.بر استفاده از روش

 سوم. استدلال به مقدميت

فراد حداقل دارای حکم استحباب است، اصلاح آنجا که تربیت و هدایت دیگران و ا از
برای تربیت و هدایت دیگران، از باب  یتسازی و مقدممحیط اجتماعی در جهت زمینه

 گردد.مقدمیت، دارای حکم استحباب می
مقدمه موصله برای انجام وظایف واجب تربیتی باشد، وجوب غیری یا  کهیدرصورت

؛ امر واجب است« المقدمهیذ»ک الزام دو چیز است: کند. به بیانی دیگر، ملاطریقی پیدا می
 دوم اینکه آن اصلاح تأثیر قطعی داشته باشد.



  ... و احکام برآمده از یعام اجتماع طیاصلاح مح یادله فقه یبررس

 

 ب( اعانه بر برّ

شود. از جمله قواعدی است که به دخالت مکلف در تکالیف دیگران مربوط می« اعانه بر برّ »
اخته شده پرد به تفصیل بدان تریشبه دلیل جایگاه و اهمیت این قاعده در فقه تربیتی، پ

 .(287ـ  1/253، 1400 ،ی)اعرافاست
بر پایه این قاعده، مکلفان فراتر از انجام تکالیف خویش، درباره تکالیف دیگران نیز 

از  یبردارهای ممکن، دیگران را برای اطاعت و فرمانلازم است با روش دارند و وظایفی
 خداوند کمک کنند.

ساختن مقدمات و زمینه تحقق فعل دیگران توسط در اصطلاح به معنای فراهم« اعانه»
کننده است. باید توجه داشت که صدق اعانه، مشروط به تحقق خارجی فعل مورد اعانه اعانه

است و اگر با وجود تمهید مقدمه فعلی، آن فعل در خارج محقق نشود، به تمهید مقدمه، اعانه 
 شود.اطلاق نمی

استعمال شده است؛  24«اطاعت»و  23«احسان»ی در اصطلاح فقها در هر دو معنا« برّ »
 اطاعت است.« اعانه بر برّ »اما مراد از آن در قاعده 

 یكم. ادله قاعده

عنوان دلیل به آن استناد شده است؛ همچون مشروعیت قاعده اعانه بر برّ و تقوا در مواردی به
لزوم حفظ اموال  ،(5/80، 3141 ،یثان دی)شه هلزوم حفظ مال ودیع ،(3/10، 1406)ابن فهد،  عاریه

مصرف زکات برای معونه  ،(1415 ،ی)انصار صحت حج نیابتی ،(565، 1417 ،ی)نراق غایبان
 .(13/580 :1416 ،ی)همدان حجاج، زوار و رزمندگان

 برای اثبات قاعده اعانه بر برّ، از دلیل عقل و آیه تعاون و روایاتی استفاده شده است.
کردن مقدمات زمینه اطاعت دیگران عقل، بر حسن فراهممفاد دلیل عقلی حکم مستقل 

ْ وی»کند. آیه کند؛ اما بر حسن الزامی آن دلالت نمیدلالت می لاا َّ لوَ لمَاَ لااْبِیِّ  «بَتهوَنُوا
کت بر مشارکند. تعاون علاوه نیز بر استحباب تمهید مقدمه برّ و تقوا دلالت می (2)مائده: 
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گرچه در « تعاونوا»شود. صیغه امر در مقدمات آن نیز می مستقیم در فعل، شامل تمهید
وجوب ظهور دارد، ولی ظهور صیغه امر با اطلاق برّ و تقوا تعارض کرده و اطلاق برّ و تقوا بر 

 شود.نتیجه، از ظهور صیغه امر رفع ید و بر استحباب حمل می شود؛ درظهور آن مقدم می
شود؛ مانند صحیحه خصوصیت، به آنها استناد می روایات اعانه مؤمن که با فحوا و الغای

 (.16/371، 1407 ،یحر عامل ؛2/200، 1409 ،ینی)کل ذریح

 های قاعده اعانه بر برّدوم. ویژگی

 اند از:های قاعده اعانه بر برّ، عبارتویژگی
. نقش رضایت و مطالبه معان، در حکم اعانه بر برّ. اطلاق ادله استحباب اعانه بر برّ، 1

د کنقتضی عدم اعتبار رضایت درونی و ابراز آن توسط شخص معان است. تفاوت نمیم
 32رضایت به شکل اذن باشد یا اجازه.

. مقتضای ادله، استحباب اعانه بر برّ در واجبات و مستحبات است؛ مگر در موارد مورد 2
 علیه که ممکن است سبب وجوب شود.اهتمام خاص شارع به معان

ارشاد جاهل، هدایت و تسنین سنت حسنه، امر به معروف و نهی از  در مواردی مانند
منکر، با عنوان خاص آنها ادله دیگری جدای از مصداقیت اعانه بر برّ وارد شده است که بر 

کنند. البته در این موارد، وجوب آنها به جهت ادله خاص وجوب یا استحباب آنها دلالت می
کید میاست و اعانه بر برّ در وجوب آنها   کند.نقشی ندارد و تنها حکم آنها را تأ

 سوم. استدلال به قاعده

 است. بر پایه نکات« بر»ساز، اعانه و کمک به دیگران در انجام اصلاح محیط اجتماعی، زمینه
بالا درباره این قاعده، اصلاح محیط اجتماعی استحباب دارد؛ مگر اصلاح در مواردی باشد که 

نجام آن داشته باشد و برای انجام آن باید اصلاحی در فضای عمومی شارع اهتمام ویژه به ا
گردد؛ مانند اصلاحی که برای بقای جامعه تحقق یابد؛ در این صورت، آن اصلاح واجب می

حفظ نظام در جامعه لازم باشد و بدیلی نداشته باشد. در این صورت از باب اینکه شارع به حفظ 



  ... و احکام برآمده از یعام اجتماع طیاصلاح مح یادله فقه یبررس

 

 گردد.ای واجب کفایی میانهنظام اهتمام ویژه دارد، چنین اع

 ج( تسبيب

ارد که . تسبیب اقسام گوناگونی دردکاربرد وسیعی در ابواب مختلف فقهی دا «تسبیب»قاعده 
هر قسم آن حکم خاصی دارد؛ لذا باید اقسام آن مطرح و احکام آنها بررسی شود. این قاعده 

 (.133ـ  1393،1/47 ،ی)اعرافبررسی تفصیلی شده است تریشپ
تسبیب به معنای ایجاد هر چیزی است  34،«مطلق طناب»در ریشه به معنای « سبیبت»

 که در رسیدن به چیز دیگری نقش داشته باشد.
ترین آنها ابواب ضمان، اند که مهمرا در ابواب گوناگون فقه به کار برده« تسبیب»فقها 

ان یکی از موجبات عنودیات، کفارات، قضا و قصاص است و غالباً آن را در باب ضمان به
فعلی است که سبب تلف چیزی « تسبیب»اند. در فقه، ضمان در تلف اموال تعریف کرده

در فقه، منحصر به « تسبیب»اما کاربرد واژه  35، از علت تلف جدا باشد.حالینشود و درع
 مپرداخت سهم اما .(2/725، 1426 ،یانی)آشت اتلاف نبوده و در موارد دیگری از جمله نبش قبر

)همان،  زکات، (13/85، 1416)همان،  تیمم ،(14/398، 1416)همان،  وضو (.159، 1401 ،ی)رشت
و... نیز به کار رفته است.  (.3/98، 1416 ،یهمدان)( روزه )رساندن غبار به حلق ،(6/249، 1416

شود. همچنین در سببیت، در فقه شامل هر نوع دخالتی در صدور کاری از شخص دیگر می
شخص که در انجام یا ترك فعل دیگری مدخلیت پیدا  یکفعل از سوی  کارد، تربرخی مو

ترك فعل علت و سبب « عدم العلّة علّة لعدم المعلول»کند؛ زیرا در این موارد، طبق قاعده می
 آید.انجام یا عدم انجام فعل دیگری به شمار می

ع هر نو»یف کرد: توان تسبیب را به این صورت تعردر نتیجه، در اصطلاح فقهی می
 «.دشودخالت یک شخص در انجام یا ترك فعلی از جانب شخص دیگر، تسبیب نامیده می

 ،یحلب ؛749 :1413 د،یمف خی)ش قاعده تسبیب نزد فقهای متقدم، از مرتکزات مسلم بوده است
ستفاده باشند، از آن ا ایشان بدون اینکه نامی از تسبیب برده (.761 :1407 ،یطوس خیش ؛401 :1429
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صراحت از این قاعده نام برده و در موارد متعددی به آن تمسك و گاهی اند. فقهای متأخر بهکرده
 (.77-1/75: 1415انصاری،  ؛2/303: 1418)محقق حلی،  اندنیز آن را تعریف کرده

 حدود معنایی تسبيب :یكم

 چند مسئله بایسته تبیین است.

 . مباشرت و تسبيب در صدور فعل1

 در صدور فعل حرام دو گونه است: مباشرت و تسبیب.دخالت 
 شود؛ به تنهایی یا گروهی.ـ مباشرت: فعل حرام از خود شخص صادر می

شود؛ بلکه این شخص در صدور آن ـ تسبیب: فعل حرام از خود شخص مکلف صادر نمی
ه ب برغم صدور حرام از شخص دیگری، نوعی انتسااز دیگری دخالتی دارد. به این جهت، به

شود. قاعده تسبیب تنها منحصر نامیده می« تسبیب»دخالت  کند. این نوعاین شخص پیدا می
در این نوع دخالت است. تسبیب در اینجا دارای معنایی عام و دارای مراتب است؛ از مراتب 

ای که راه گریزی گونهقوی تا ضعیف. مراتب قوی تسبیب مانند اجبار شخص به ارتکاب حرام به
ته باشد؛ مثل اینکه خانمی را مجبور کنند در محیط عمومی، کشف حجاب کند. مراتب نداش

که سکوت و عدم بیان حکم یا موضوع حرمت، موجب ارتکاب ضعیف تسبیب مانند مواردی 
حرام توسط دیگری باشد؛ مانند عدم بیان شرایط امر به معروف، هنگام بیان احکام آن، 

 موجب انجام فعل حرام شود.ندانستن شرایط آن،  کهیدرصورت

 . مقدمه فعل حرام2

شود؛ اما تفاوت تسبیب با مقدمه در این است که مقدمه از شخص فاعل حرام صادر می
ایجاد مقدمه برای صدور حرام از  ینکهتسبیب از شخص دیگری غیر از فاعل حرام؛ علاوه بر ا

 مقدمه است. تر ازدیگری، یکی از انواع تسبیب است؛ در نتیجه تسبیب، عام



  ... و احکام برآمده از یعام اجتماع طیاصلاح مح یادله فقه یبررس

 

 . دخالت در صدور حرام منجّز و غيرمنجّز3

گاه باشد که حرمت نسب ،ممکن است نسبت به حرمتبنابر یک حالت مرتکب فعل حرام  ت آ
بخاطر عدم ، با اینکه فعل او در واقع حرام است، دیگر حالت بنابربه او منجّز شده است. 

 سیم، دخالت در صدور حرام )تسبیب(شود. با توجه به این تقمستحق عقاب نمیتنجز حرام، 
 شود:نیز به دو صورت تقسیم می

ز: تسبیب در فعل حرامی که فاعل به حرمت آن علم دارد؛  دخها لد لصدو لحیا ل مجَّ
خواهد برای رغم علم به حرمت، این آرایش را میمانند آرایش کردن خانمی که یقین داریم به

ود دارد، حرمت بر او منجّز است و عملش عقاب که علم وج آنجا نامحرم استفاده کند. از
 دخالت شخص در صدور حرام، دخالت در حرام منجّز است. بنابرایندارد؛ 

تسبیب در فعل حرامی که فاعل آن، به حرمت آن علم  دخها لد لصدو لحیا لواقت :
بیند شخص دیگری بدون علم داند گوشتی غیرمذکا است و میندارد؛ مانند شخصی که می

کند. حال، او را از خوردن آن نهی نمی حالینخورد؛ اما بااعدم تذکیه آن، گوشت را می به
چون او به عدم تذکیه گوشت علم ندارد، حرمت نسبت به او منجّز نیست و عذابی ندارد. او 

دخالت شخصی که او را از خوردن آن  بنابراینشود؛ فقط مرتکب حرام و مفسده واقعی می
 الت در صدور حرام واقعی و غیرمنجّز است.کند، دخنهی نمی

شود؛ گرچه در موارد مختلف، احکام آن متفاوت بحث تسبیب شامل دو نوع دخالت می
 است.

 شمول بحث نسبت به دخالت در ترک واجب .4

تحقق معصیت با دو امر است: ارتکاب حرام )فعل مورد نهی( و ترك واجب )فعل مورد امر(؛ 
ر حرام گاهی با دخالت در ارتکاب فعل حرام است؛ مانند ایجاد دخالت در صدو بنابراین

به معروف  محل فساد در اجتماع و گاهی با دخالت در ترك فعل واجب مانند جلوگیری از امر
 .گیردیو نهی از منکر در محیط اجتماعی. بحث تسبیب هردو نوع دخالت را در برم
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 . تسبيب به واجب، مستحب و مكروه5

کار برده  لاوه بر تسبیب به حرام، در تسبیب به واجب، مستحب و مکروه نیز بهقاعده تسبیب ع
آنجا که فقها آن را به تبع شیخ انصاری، ذیل مسئله بیع دهن متنجس مطرح  شود؛ اما ازمی

 اند، در تسبیب به حرام منحصر شده است.کرده

 اقسام تسبيب و احكام آن :دوم

 گیرند:ثنائی شکل میاقسام تسبیب از چهار مرحله تقسیم 
دخالت شخص در ارتکاب وقوع حرام از دیگری، از  ،تسبیب در برخی موارد :مرحله یکم

« ترك بیان حکم»جهت حکم است و گاهی از جهت موضوع و امور خارجی. در قسم یکم که 
گاه در ورطهنامیده می  شود، عدم بیان حکم از ناحیه شخص عالم، موجب وقوع شخص ناآ

 ود.شگناه می
شود؛ به تسبیب به دو جهت اثباتی )ایجادی( و سلبی )ترکی( نیز تقسیم می :مرحله دوم

ندادن کاری و این معنا که گاهی انجام کاری و ایجاد چیزی از جانب شخصی و گاهی انجام
عدم »شود. صورت دوم را نکردن مانع از جانب او، موجب وقوع دیگری در حرام میایجاد
 نامیم.می« مانع

تسبیب گاهی با اکراه شخص و در حد الزام است و در مواردی با غیراکراه که  :مرحله سوم
ایجاد »و صورت دوم « اکراه»شود. صورت نخست کردن مقدمات حرام محقق میبا فراهم

 شود.نامیده می« مقدمه
ایجاد مقدمات فعل حرام، در مواردی با علم فاعل مباشر نسبت به موضوع  :مرحله چهارم

ا حکم فعل و گاهی با جهل وی نسبت به موضوع یا حکم آن همراه است. در صورت نخست، ی
 شود.نامیده می« تسبیب خاص»و در صورت دوم « اعانه بر اثم»دخالت 

 آید:با توجه به مراحل بیان شده، اقسام ذیل برای تسبیب به دست می
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 . ترک بيان حكم1

گ گاه در این قسم، ترک بیان حکم از جانب شخص آ اه، موجب ارتکاب حرام توسط شخص ناآ
است. بر پایه ادله قرآنی و روایی، ارشاد جاهل در احکام الزامی و مبتلابه مکلفان واجب 

که ترک بیان حکم، باعث مهجوریت معارف الهی  گیردیاست. این حکم مواردی را نیز در برم
ارد، ارشاد جاهل مستحب یا ارتکاب حرام غیرمنجّز توسط مکلفان جاهل شود؛ در دیگر مو

 شود.است. این حکم با دلیل عقلی و روایات اثبات می
به بیانی دیگر، اصل در ارشاد جاهل استحباب آن است و در مواردی که ترک بیان حکم 
سبب مهجوریت معارف الهی یا ارتکاب حرام توسط مکلفان جاهل شود، واجب است؛ 

 ام و در بقیه موارد جایز است.ترک بیان حکم در موارد مذکور حر بنابراین

  . اکراه2

شود. اکراه عقلی به سه صورت تصور اکراه به دو قسم عقلی )اجبار( و عرفی تقسیم می
 شود:می

گاهانه و اختیاری مکرَه به محل ارتکاب حرام؛  الف( ورود آ
گاهانه یا غیراختیاری مکرَه به محل ارتکاب حرام؛  ب( ورود ناآ

 ه قبل از اکراه.ج( حلیت فعل برای مکرَ 
اکراه در صورت نخست به جهت تسبیب حرام است و در صورت دوم و سوم، از این جهت 

شود و دخالت در آن، اشکالی ندارد؛ زیرا در این دو صورت، فردِ مجبور مرتکب حرام منجّز نمی
 ه مراتبشود. البته در هر سه صورت، اکراه عقلی )اجبار( در مواردی کدخالت در حرام شمرده نمی

 بالای امر به معروف و نهی از منکر یا ولایت اقتضا کند، جایز است.
 اکراه عرفی نیز سه صورت دارد:

 اکراه به عناوین مؤکد که وقوع آن هرگز مورد رضایت شارع نیست؛ -
 اکراه به عناوین غیرمؤکد؛ -
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 اکراه به فعل مورد اضطرار مکرَه. -
حرام است؛ چون عقل، تحریک دیگری به نافرمانی  به دلیل عقلی ،اکراه به عناوین مؤکد

داند، چه رسد به اکراه بر نافرمانی او که قبح آن افزون است؛ اما اکراه به عناوین مولا را قبیح می
غیرمؤکد و محرمات مورد اضطرار مکرَه، از جهت تسبیب اشکالی ندارد؛ زیرا آن فعل به جهت 

 شود.مکرِه دخالت در صدور حرام محسوب نمی شود و کاربودن خارج میاکراه از حرام

 . تمهيد مقدمات3

 تمهیدِ مقدمه به دو قسم است:
گاه باشد، تمهید در صورتی امهنع: که فاعل فعل، به موضوع، حکم فعل و تنجز برای او، آ

شود. عقل، کتاب و سنت، بر رجحان اعانه بر نیکی و بر نامیده می« اعانه»مقدمه فعل او 
 44کنند.بر اثم دلالت می حرمت اعانه

اگر فاعل فعل، به موضوع یا حکم فعل جاهل باشد و حکم برای او منجّز  بسبیبلخهص:
ود. شنامیده می« تغریر جاهل»یا « إغرای به جهل»، «تسبیب»نباشد، تمهید مقدمه فعل او 

حرام  وردطور مطلق حرام نیست و فقط در چهار مبر پایه قواعد و روایات، تسبیب به حرام به
 است:

کنند؛ مانند عنوان اتلاف که الف( عناوین کارهایی که بر تسبیب به آن کارها نیز صدق می
 کند )مقتضای ظهور خطابات شرعی(؛بر تسبیب به اتلاف نیز صدق می

چه انجام آن با تسبیب دانیم شارع به تحقق آنها راضی نیست گرب( عناوین مؤکّدی که می
عناوین مربوط به دماء و نفوس )مقتضای عقل و فهم عرفی و عقلایی از دیگران باشد؛ مانند 

 خطابات شرعی(.
دو مورد دلالت هر روایات بر حرمت تسبیب در  ؛های حرامها و آشامیدنیج( خوردنی

 کنند.می
 د( فتوای بدون علم.
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چهار  نبه مقتضای ادله، تسبیب به حرام فقط در چهار مورد حرام است و در غیر ای بنابراین
چند در آنها نیز احتیاط، ترک تسبیب مورد، دلیلی بر حرمت تسبیب به حرام وجود ندارد؛ هر

 کند.را اقتضا می

 . عدم مانع4

در این قسم، دخالت در صدور حرام، به جهت ترک ایجاد مانع در برابر فعل حرام است؛ یعنی 
یا مانعی ایجاد کند،  نهیتوانست هنگام ارتکاب معصیت توسط دیگری، او را شخصی که می

این کار را نکرده است. اگر کسی متوجه ارتکاب حرام توسط دیگری شود و از آن جلوگیری 
کند. عدم منع بر اساس حالات فاعل حرام، به نکند، به نوعی در صدور حرام دخالت پیدا می

 چهار صورت متصور است که هرکدام حکمی دارند:
گاهانه مرتکب گناه می عدم منعمهاملتعلحکملول وضوع:ل شود، از باب نهی کسی که آ

 از منکر واجب و ترک آن حرام است.
گاهی به حکم، مرتکب عمل حرام میجههللتعلحکم:ل شود، ارشاد کسی که به جهت ناآ

که به حکم جاهل واجب و ترک ارشاد از باب ترک بیان حکم حرام است؛ اما منع او تا زمانی
 است، واجب نیست.

 منع و ارشاد جاهل به موضوع، واجب نیست و ترک آن اشکالی ندارد.  وضوع:جههللتعل
منع مضطر به انجام حرام، واجب نیست و ترک آن جایز به معنای عام   ضلیلتعلحیا :

 است.

 استدلال به قاعده :سوم

 بر پایه قاعده تسبیب، سه حکم درباره اصلاح محیط اجتماعی قابل برداشت است:
ست که اصلاحی که سبب انجام کارهای رجحانی شود، مستحب . اصل کلی این ا1

 است.
. برخی موارد اصلاح در محیط عام، ممکن است مصداق اجبار قرار گیرد؛ مانند ایجاد محیطی 2
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که فرد پس از ورود به آن محیط، عملًا مجبور به انجام کاری است. این نوع اکراه عقلی )اجبار( در 
 به معروف و نهی از منکر یا ولایت اقتضا کند، جایز است.مواردی که مراتب بالای امر 

 . عدم از بین بردن مقدمات و تمهیدات حرام در جامعه در موارد زیر حرام است:3
 الف( عدم از بین بردن تمهیدات، همان مصداق عنوان محرم باشد.

ین عناو دانیم شارع به تحقق آنها راضی نیست؛ مانندب( از عناوین مؤکّدی باشد که می 
 مربوط به دماء و نفوس )مقتضای عقل و فهم عرفی و عقلایی از خطابات شرعی(.

های حرام باشد. البته حذف آنها از فضای محیط ها و آشامیدنیج( در مورد خوردنی
اجتماعی واجب کفایی است؛ مگر بر حاکمیت که به علت جایگاه آن، ممکن است گفته 

 شود واجب عینی است.
لمصداق کهیی که اصلاح محیط اجتماعی، مانع انجام گناه باشد؛ درصورتد( در موارد

گاهانه مرتکب گناه می شود، از باب نهی از منکر واجب و ترک آن عدم منع کسی باشد که آ
 حرام است. در غیر این صورت، حرام نیست.

 گيریبندی و نتيجهجمع

 شد. مقدمیت، وظایف را نسبتدر بررسی فقهی اصلاح محیط اجتماعی سه قاعده فقهی بیان 
کند. کند؛ اما قاعده اعانه و تسبیب وظیفه ما را نسبت به دیگران تبیین میبه خود فرد اثبات می

 بندی بیان چند نکته بایسته است.در جمع

 الف( احكام اصلاح

 :گانه زیر شودتواند دارای احکام پنجشده، اصلاح محیط اجتماعی، میبر پایه سه قاعده بیان
آنجا که تربیت و هدایت دیگران و افراد حداقل دارای حکم استحباب است،  استحباب: از

برای تربیت و هدایت دیگران، دارای  یتسازی و مقدماصلاح محیط اجتماعی در جهت زمینه
 حکم استحباب است.

 واجب: در موارد زیر، اصلاح محیط اجتماعی واجب است:
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 نجام وظایف واجب تربیتی باشد؛مقدمه موصله برای ا کهیدرصورت. 1
 اینکه آن اصلاح تأثیر قطعی داشته باشد.. 2
. در مواردی باشد که شارع اهتمام به انجام آن داشته باشد و برای انجام آن باید اصلاحی 3

 گردد.در فضای عمومی جامعه تحقق یابد؛ در این صورت، آن اصلاح واجب می
حرام باشد؛ از عناوین مؤکّدی باشد که  یناز عناو. از مواردی باشد که ترک آن اصلاح، 4

های حرام در ها و آشامیدنیدانیم شارع به تحقق آنها راضی نیست؛ عدم منع از خوردنیمی
عدم منع کسی باشد لفضای عمومی جامعه؛ در مواردی که اصلاح محیط اجتماعی، مصداق

گاهانه مرتکب گناه شود.  که آ
اردی که مصداق اجبار دیگران باشد؛ مگر در مواردی که مرجوح )مکروه و حرام(: در مو

 مصداق نهی از منکر عملی باشد. همچنین عناوینی مانند ایذای مؤمن بر آن بار شود.

 ب( ویژگی حكم

 های زیر را دارد:رجحان اصلاح محیط اجتماعی، ویژگی

 مطلق بودن :یكم

موم مکلفان جامعه؛ حاکمیت؛ شود: عشده مطلق است و شامل نهادهای تربیتی میحکم بیان
 علما. در نتیجه از این جهت، حکمی مقید نیست.

 کفایی بودن :دوم

صورت استغراق و انحلال، اصل در احکام، عینی بودن است؛ یعنی هر یک از مکلفان به
تکلیف دارند و امتثال و عصیان هر فرد، مستقل از دیگری است؛ اما از دیدگاه عقل، اگر با 

 صورت، کفایی خواهد ینتکلیف، به غرض شارع یقین پیدا شد، آن حکم در ابار وقوع یک
های اصلاح محیط اجتماعی، غرض شارع با یک بار مصداقدر مورد بود. به حکم عقل، 

 گردد؛ در نتیجه کفایی است.وقوع تکلیف حاصل می
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ان والبته از آنجا که حاکمیت اسلامی، در اصلاح محیط اجتماعی مبسوط الید است و ت
ای دارد، ممکن است گفته شود درباره برخی موارد اصلاحی، وظیفه ویژه یا عینی دارد؛ ویژه

مانند مراتبی از اصلاح محیط عمومی در فضای مجازی. در این موارد اگر حاکمیت اقدام به 
اصلاح نکرد، ترک فعل کرده است؛ اما در صورت عدم انجام آن، تکلیف از دیگر مکلفان 

 شود.برداشته نمی

 توصلی بودن حكم :سوم

اصل در خطابات بر توصلی بودن است؛ زیرا قصد قربت قیدی اضافه در واجبات )تعبدی( 
 شوند:است. از سویی، احکام توصلی به دو نوع تقسیم می

توصلی نوع یکم؛ یعنی عملی که در آن قصد قربت شرط نیست؛ هرچند این نوع از توصلی 
 بادت تبدیل کرد.توان با قصد قربت به عرا می

مراد از آن، عملی است که اتیان آن به قصد ریا، حرام است؛ اما چنین لتوصلی نوع دوم.
 شود.قصدی سبب بطلان واجب توصلی نمی

با توجه به این دو نوع واجب توصلی، حکم اصلاح محیط اجتماعی، توصلی نوع اول 
 ریا در آن وجود ندارد.است؛ در نتیجه قصد قربت در آن شرط نیست و دلیلی بر حرمت 

 رموقتيغ :چهارم

شود. موقت به دو قسم تقسیم می« موقت و غیرموقت»احکام برحسب زمان و وقت، به 
تقسیم  «فوری، فوراً ففوراً و تراخی»شود. غیرموقت بر سه قسم تقسیم می« موسع و مضیق»

« غیرموقت»رو گردد. در فریضه اصلاح محیط اجتماعی، وقت شرعی مأخوذ نیست؛ ازاینمی
ت. صورت تراخی اساست. نیز بر پایه مقتضای اصل، اصلاح محیط اجتماعی، غیرموقت به

 شخص، آزادی عمل دارد که در وقت مناسب آن را انجام دهد.
آنچه بیان شد، حکم کلی است؛ اما بر پایه مناسبت حکم و موضوع و اینکه آن اصلاح، 

 کند.موارد، حالات مختلف پیدا میای است، ناظر به مقدمه انجام چه وظیفه
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صورت فوری است. اگر اتیان واجب به ،اگر این اصلاح، مقدمه انجام واجب فوری باشد
صورت فوراً ففوراً خواهد بود. اگر مقدمه نیز به اتیان آن ،باشد« فوراً ففوراً »مقدمه واجب 

 است. نیز با تراخی و آزادی همراه واجب متراخی باشد، اتیان آن اصلاح
است؛ زیرا هدف، عدم تحقق « فوراً ففوراً »اگر این اصلاح، مقدمه ترک حرام باشد؛ اصلاح، 

 عصیان الهی جلوگیری شود.منکر در عالم است و باید در اولین فرصت ممکن از وقوع 

 طریقی بودن :پنجم

ویژه مقدمیت، نشانگر طریقی بودن حکم اصلاح محیط اجتماعی است؛ شده بهادله بیان
گونه که بیان شد، در اینجا تمهیدی بودن یعنی طریق است برای انجام امری دیگر؛ زیرا همان

 طریقی بودن آن است.اصلاح محیط اجتماعی در تربیت افراد مورد نظر است که همان 

 تخييری بودن :ششم

؛ های اصلاح، تخییری استگونه که بیان شد، حکم بیان شده، نسبت به انتخاب شیوههمان
 های مطمئن، فراگیر و پراثرتر است.هرچند حکم عقلی بر استفاده از روش

 های اصلاحج( شيوه

گنجد. از جمله، تقسیم هایی میهایی است و در تقسیماصلاح محیط اجتماعی دارای شیوه
 بر اساس نوع شیوه اصلاحی.و  46گربر اساس اصلاح 45،بر اساس محیط

 های اصلاحی است به منصوص و ابداعی.های مهم، تقسیم شیوهاز تقسیم

 های منصوصشيوه :یكم

توان آنها را مصداق اصلاح محیط هایی وجود دارند که میدر آیات، روایات و سیره روش
 هرچند حکم آنها مقید به اصلاح نیست؛ مانند:؛ دانستاجتماعی 

 اجرای حدود و تعزیرات در فضای عمومی جامعه؛
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 های فرهنگی؛ر شهرسازی و برنامهتوجه و محوریت دادن به مسجد د
فردی شامل احکام و مسائل ارتباط با خانواده و محارم، عموم افراد احکام روابط میان

 جامعه و نامحرم؛ همچنین احکام پوشش نسبت به نامحرم و در فضای عمومی جامعه.
 ایجاد اجتماعات ایمانی مانند نمازهای جماعت، جمعه و عیدین؛ همچنین حج؛

فضای محیط اجتماعی جامعه هستند؛ ولو فلسفه نفسی  یجادکنندهارد به نوعی ااین مو
ی در ای یا مجموعآنها چیز دیگری بیان شده باشد. تمامی این موارد که به نوعی با نگاه تجزیه

های تصریحی اصلاح محیط اجتماعی از روش ،دادن به محیط اجتماعی مؤثر هستندشکل
 دینی و نظر کارشناسان این مسائل در محیط اجتماعی مؤثر باشند.هستند؛ هرچند با ادله برون

 های ابداعیشيوه :دوم

مصادیق مقدمیت، اعانه بر برّ و تسبیب، مقید به عناوین خاصی نیستند؛ بلکه مصادیق جدید 
 شود.اصلاح محیط اجتماعی را نیز شامل می

توان در اصلاح محیط ز آنها میشده در ادله که اتوضیح بیشتر اینکه، فارغ از عناوین بیان
برخی عناوین از سنن نیستند و عناوین ابداعی هستند. مواردی که بر  ،اجتماعی استفاده کرد

 کنند.پایه شرایط و در راستای انجام وظایف نسبت به محیط اجتماعی، حکم پیدا می
یعنی  دومی حکم این اصلاحات، بر پایه ادله و عناوین اولی نیست؛ بلکه بر پایه عناوین

 و تسبیب است. مقدمیت، اعانه
ز سازی کرد. البته مرتوان در جهت اصلاح محیط اجتماعی، سبکبر پایه این عناوین، می

سازی سازی بر پایه مبانی و حدود اسلامی باید ترسیم شود. محور کلی این سبکاین سبک
گناه نباشد؛ در سطحی  کنندهیکاین است که این محیط، در نگاهی حداقلی، یادآور و تحر

ها و یاد خداوند باشد. این فضا تمهید و مقدمه انجام وظایف الهی گردد؛ بالاتر، یادآور خوبی
توان عموم مکلفان را در انجام وظایف الهی خود کمک کند. در این صورت است که می

  گفت، آن محیط اجتماعی، اسلامی است.



  ... و احکام برآمده از یعام اجتماع طیاصلاح مح یادله فقه یبررس

 

 هانوشتپی

 ل......................................................................................................
 لبتها. هستند مخالف جامعه در زنان پوشش به نسبت ارشاد و منکر از نهی اصل با که افرادی . مانند1

 محیط حاصلا فقهی تبیین اما ندارند؛ فقهی پشتوانه و هستند سکولار و لیبرالی نگاهی دارای افراد این
 فقهی وانهپشت که افراد از برخی سویی از. آنهاست از یرپذیرتأث افراد به غیرمستقیم پاسخی اجتماعی،

 نآ به پاسخ برای مجالی مقاله این که دارند هاییدیدگاه اجتماعی محیط اصلاح مراتب یا مدل در دارند،
 .نیست جزئیات

 ،(الحسین مقتل) المَجالس زینة و المُجالس تسلیة طالب، أبي بن محمد موسوی، . حسینی2
 شکل به وصیت این. 329 ص ؛44ج بحارالأنوار، محمدتقی، بن محمدباقر مجلسی، ؛160 ص ؛2ج

 .است شده نقل روایی و تاریخی منابع در مرسله
ه: مردم به فاسد فرماندار معرفی با علنی برخورد به حضرت دستور مانند .3 َّ 

َ
لمَمْكَلليتَاَغَملِلفََ دْللتَتْدُللأ

ْ یٌل
َ
سْخَلَْ للفََ دْللفَتَاَْ علُلکُمَْ للإِنْللأ

َ
كَللأ تَّ یَْ للوَللإَِ هَ كَللمَصَیَْ للوَللَ  خْزَ

َ
َ هنََ كَللأ

َ
كَللتَاَغَمِيلأ نَّ

َ
دْفَللأ لجَیَّ

ْ ضَل
َ
خَذْفَللالْْ

َ
کَاَْ للوَللقَدََ یْكَللبَحَْ للَ هلفَأ

َ
للفَهْ فَعْللیَدَیْكَللبَحَْ للَ هلأ للاَمْلامْللوَللحِسَهتَكَللإِاَيَّ نَّ

َ
لحِسَهبَللأ

علِ مْظَمُللاااَّ
َ
هِ للحِسَهبِللِ نْللأ لَا لوَللاامَّ  (.412 ص ،البلاغةنهج حسین، بن محمد الرضي، شریف) ااسَّ

ذینَللوَل .4 خَذُوالااَّ ی هلًلوَللکُفْیالًلوَللضِیا الًلَ سْجِدالًلابَّ علَلحهَ بَللاَِ نْللإِْ صهدالًلوَللااُْ ؤِْ مینَللتَیْنَللبَفْی لوَللاااَّ
للوَللقَبْلُللِ نْللَ سُواَعلُ َ دْنهلإِنْللاَیَحْاِفُنَّ

َ
علُلوَللااْحُسْم لإِلاَّللأ هُمْللیَشْهَدُللاااَّ بة) اَکهذِتُونلإِنَّ  (107: التو

ذینَ : ))همچون .5 اهُمْ  إِنْ  الَّ نَّ رْضِ  فِي مَکَّ
َ
لاةَ  أَقامُوا الْأ کاةَ  آتَوُا وَ  الصَّ  عَنِ  نَهَوْا وَ  بِالْمَعْرُوفِ  أَمَرُوا وَ  الزَّ

هِ  وَ  مُنْکَرِ الْ  مُور عاقِبَةُ  لِلَّ
ُ
  .41: (22) حج سوره.« الْأ

هَهلیه: . همچون6 یُّ
َ
ذینَللأ واللالآَ مُوالااَّ علِلشَتهئِیَللبُحِاُّ هْیَلللالَلوَللاااَّ لااَْ لائِدَلللالَلوَللااْهَدْيَلللالَلوَللااْحَیاَ للااشَّ

ینَلللالَلوَل تِّللِ نْللفَضْلالًلیَبَْ غُونَللااْحَیاَ للااْبَیَْ للآ ِّ لکُمْلیَجْیَِ مَّلللالوَللفَهصْلهدُوالحَاَاُْ مْللإِذالوَللِ ضْوانهلًلوَللهِمْلَ 
نْللقَوٍْ للشَمَآنُل

َ
وکُمْللأ نْللااْحَیاِ للااَْ سْجِدِللمَنِللصَدُّ

َ
ْ ویلوَللااْبِیِّللمَاَ لبَتهوَنُوالوَللبَتَْ دُوالأ لمَاَ لبَتهوَنُواللالوَللاا َّ

ثْمِل ُ والوَللااْتُدْوانِللوَللالِْْ علَلابَّ للاااَّ علَلإِنَّ  (.2: المائدة) ااْتِ هبلشَدیدُللاااَّ
یدَللمَنْللااْحُسَیْنِللتْنِللااْحَسَنِللمَنِللمَمْعلُ» .7 یفٍللتْنِللسَتْدِللمَنْللَ اشِدٍللتْنِللااْتَلَاءِللمَنِللهَهُ ونَللتْنِللیَزِ لطَیِ

ُ ونِللمَُ یْیلِلمَنْل
ْ
للتْنِللااْحَسَنِللَ ضِیعِللااَْ أ بَیُْ ل:لقَهلَللمَاِي 

َ
للتْنَللااْحُسَیْنَللأ ثْمِيلاَعلُلفَُ اُْ للمَاِي  لمَنْللحَدِّ

كَل علِلَ سُولِللجَدِّ علِلَ سُولُللقَهلَللنَتَمْللقَهلَلللاااَّ دَْ نَللَ نْلللاااَّ
َ
صَهبَللااَْ سْجِدِللإِاَ لأ

َ
َ هنِیَةلَلااْخِصَهلَللأ لااثَّ

وْللُ حْکََ ةلٌلآیَةلٌ
َ
یضَةلٌلأ وْللُ سَْ تَْ اَةلٌلفَیِ

َ
ةلٌلأ وْللقَهئَِ ةلٌلسُمَّ

َ
وْللسَْ لْیَفٌل لُلمِاْمٌللأ

َ
ٌ للأ

َ
وْللُ سَْ فَهدٌللأ

َ
علُلکَاَِ ةلٌلأ لاَ مَللبَدُاُّ
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وْللهُدًی
َ
نْبَللبَیْکُعلُلوَللَ دًیلمَنْللبَیُدُّ ُلأ وْللخَشْیَةلًلااذَّ

َ
تِيلمَنْللااْحَِ یدِللمَبْدِللتْنِللإِتْیَاهِیمَللِ وَایَةِللفِيلوَللحَیَهءلًلأ

َ
لأ

علِلمَبْدِل قَهَ للَ نْل:لقَهلَللاااَّ
َ
لَا َِللانِْ ظَه الًلصَلَابِعلِلتْدَلتلَلَ سْجِدٍللفِيلأ علِلضَیْفُللفَهُوَللاِاصَّ للوَللاااَّ نْللعلِاااَّللمَاَ لحَق 

َ
لأ

 (.48 ص ؛1ج المحاسن، خالد، بن محمد بن احمد برقی،) «ضَیْفَعلیُکْیَِ ل
حَْ نِللمَبْدِللمَنْللمَمْعلُ. »8 تِيلتْنِللاایَّ

َ
للمَنْللهَهشِمٍللأ تِيلتْنِللمَاِيِّ

َ
تِيلمَنْللحَْ زَ َلَلأ

َ
تِيلمَنْللصِییلٍتلَلأ

َ
لجَتْفَیلٍلأ

َ یَللوَللااْکُوفَةلَلدَخَلَللااَْ هئِمُللقَهَ للإِذَا:لقَهلَللاخَْ صَیْنَه ُلاَعلُلحَدِیثٍللفِي
َ
تَتَةِللااَْ سَهجِدِللتِهَدِْ للأ  ْ

َ
لیَبْاُغَللحَ َّ لالْْ

سَهسَهَه
َ
یُهَهلوَللأ یشهلًلیُصَیِّ یشِللمَیِ هَهلااَْ سَهجِدُللبَکُونُللوَللُ وسَ لکَتَیِ هءلَلکُاُّ ل مَالَلکَهنَْ للکََ هلاَهَهلشُیَفَلللَاللجَ َّ

علِلَ سُولِللمَهْدِل عُللوَللاااَّ یقَللیُوَسِّ یِ مْظَمَللاالَّ
َ
یُللالْْ ینَللفَیُصَیِّ للیَهْدُِ للوَللذَِ امهلًلسِ ِّ یقِللمَاَ لَ سْجِدٍللکُلَّ یِ لوَللاالَّ

ل یقِللإِاَ لکُوَّ ٍَللکُلَللیَسُدُّ یِ للوَللاالَّ یقِللإِاَ لِ یزَابٍللوَللکَمِیفٍللوَللجَمَهحٍللکُلَّ یِ ُ یُللوَللاالَّ
ْ
علُلیَأ لرََ هنِعلِلفِيلااْفَاَكَللاااَّ

هِ علِلفِيلااْیَوُْ للیَکُونَللحَ َّ لدَوِْ  ِلفِيلفَیُبْلِئُل یَّ
َ
هِ کُمْللِ نْللکَتَشَیَ ٍَللأ یَّ

َ
هْیُللوَللأ شْهُیلٍلکَتَشَیَ َِللااشَّ

َ
مَةلُلوَللأ لکَتَشْیلِلااسَّ

للسِمِیکُمْللِ نْللسِمِینَل للبَثُلیَالْللَاللثُمَّ سْکَیَ َِللتِیَُ یْاَةِللااَْ وَااِيلَ هِ قَةلُلمَاَیْعلِلیَخْیُجَللحَ َّ لقَاِیلًاللإِلاَّ لآلَافٍللشَیَ َلَمَللاادَّ
دُ ُلااَْ وَااِيلِ نَللَ جُلًاللفَیَدْمُولمُثَْ هنُللیَهلمُثَْ هنُللیَهلشِتَهُ هُمْل للَالل َّ حَللفَیَْ ُ اُهُمْللإِاَیْهِمْللفَیَخْیُجُللسَیْفَعلُلفَیَُ اِّ

حَدٌللِ مْهُمْللیَبَْ  
َ
للأ علُلثُمَّ حَدٌللیَفَْ حْهَهلاَمْللَ دِیمَةلٌلهِيَللوَللشَه ٍلکَهتُلَللإِاَ لیََ وَجَّ

َ
للأ لثلُلفَیَفَْ حُهَهلغَیْیُ ُلقَطُّ علُلمَّ لإِاَ لیََ وَجَّ

 بن محمد ی،طوس) «ااْخَبَیلِلبََ هَ للتَیَبِلاالْلقَبَهئِلِللِ نْللقَبِیاَةلًلسَبْتِینَللیُبَهْیِجُللوَللدَاُ  ُلبَکُونُللوَللفَیَمْزِاُهَهلااْکُوفَةِل
 (.475 ص الغیبة، الحسن،

ذِینَللوَللقَوْاُعلُلوَل. »9  خَذُوالااَّ علُلکُفْیالًلوَللضِیا الًلَ سْجِدالًلابَّ علُل-نُزُواِهَهلسَبَبُللکَهنَللفَإِنَّ نَّ
َ
لِ نَللقَوٌْ للجَهءلَلأ

علِلَ سُولِللإِاَ لااُْ مَهفِِ ینَل علِللَلَ سُوللیَهلفََ هاُوالاااَّ للاااَّ
َ
ذَنُللأ

ْ
نْللاَمَهلبَأ

َ
لاِاْتَاِیلِللسَهاِمٍللتَمِيلفِيلَ سْجِدالًلنَبْمِيَللأ

یْاَةِللوَل یْخِللوَللااَْ لِییَ َِللاااَّ ذِنَلل-ااْفَهنِيلااشَّ
َ
علِلَ سُولُللاَهُمْللفَأ لیَهلفََ هاُوالبَبُوكَللإِاَ لااْخُیُوجِللمَاَ لهُوَللوَلل لاااَّ

علِلَ سُولَل بَیَْ مَهلاَوْللاااَّ
َ
یَْ للأ نَهلقَهلَلل-فِیعلِلفَصَاَّ

َ
فَیلِلجَمَهحِللمَاَ لأ علُلشَهءلَلإِنْللوَافَیُْ للفَإِذَال-ااسَّ بَیُْ علُلاااَّ

َ
یُْ لفَصَللأ لاَّ

هل-فِیعلِ قْبَلَللفَاَ َّ
َ
علِلَ سُولُللأ نِللفِيلالْْیَةلُلهَذِ ِلمَاَیْعلِلنَزَاَْ للبَبُوكَللِ نْللاااَّ

ْ
تِيلوَلل-ااَْ سْجِدِللشَأ

َ
المَهِ یلٍلأ لهِبِلاایَّ

علِلاِیَسُولِللحَاَفُوالکَهنُوالقَدْللوَل هُمْلللاااَّ لَاحِللذَاِكَللیَبْمُونَللإِنَّ نْزَلَلل-ااْحُسْمَ لوَللاِاصَّ
َ
علُلفَأ لوَللَ سُواِعلِلمَاَ لاااَّ

ذِینَل خَذُوالااَّ ی هلًلوَللکُفْیالًلوَللضِیا الًلَ سْجِدالًلابَّ علَلحهَ بَللاَِ نْللإِْ صهدالًلوَلل-ااُْ ؤِْ مِینَللتَیْنَللبَفْیِ لِ نْللَ سُواَعلُلوَللاااَّ
تَهلیَتْمِيلقَبْلُل

َ
اهِبَللمَهِ یلٍلأ بِیهِمْللکَهنَللاایَّ

ْ
علِلَ سُولَللفَیَذْکُیُلل-یَأ صْحَهتَعلُلوَلللاااَّ

َ
للوَللأ َ دْنهلإِنْللاَیَحْاِفُنَّ

َ
للأ لإِلاَّ

علُلوَللااْحُسْم  هُمْللیَشْهَدُللاااَّ تَدالًلفِیعلِلبَُ مْلللال-اَکهذِتُونَللإِنَّ
َ
سَللدٌلاََ سْجِلل-أ سِّ

ُ
ْ ویلمَاَ لأ لِللِ نْللاا َّ وَّ

َ
لیَتْمِيلٍ لیَوْللأ

للقُبَهلَ سْجِدَل حَقُّ
َ
نْللأ

َ
ونَللِ جهلٌللفِیعلِل-فِیعلِلبَُ وَ للأ نْللیُحِبُّ

َ
یُوالأ علُلوَلل-یََ لَهَّ للاااَّ ینَللیُحِبُّ یِ هِّ لاکَهنُوللقَهلَللااُْ لَّ

یُونَل  (.305 ص ؛1ج القمي، تفسیر ابراهیم، بن علی قمی،) «تِهاَْ هءلیََ لَهَّ
 إِنَّ » آیه جمله از است؛ شده وارد فراوانی روایات و آیات در آن ادله که است فقهی مهم قاعده یک. 10
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حْسانِ  وَ  بِالْعَدْلِ  یَأْمُرُ  اَللّهَ   ج الشیعة، وسائل عاملی، حر: در معروف فعل ابواب روایات(. 90: نحل) «اَلْإِ
 جامعه افراد همه به نسبت عدالت تأمین لزوم بر قاعده این. 8 ج همان،: در العشره کتاب همچنین،. 11

 .دارد دلالت
هَ  إِنَ  أَحْسِنُوا)) آیاتِ  از. 11  هَ  إِنَ )) ،(195 :بقره) «الْمُحْسِنین یُحِبُ  اللَّ حْسان وَ  بِالْعَدْلِ  یَأْمُرُ  اللَّ  «الْإِ

 یک دارد، بسیاری هایمصداق که اندیگر به احسان. است شده اقتباس آن مانند و( 90 :نحل سوره)
 .شودمی مکلفان همه شامل و است عمومی تکلیف

 در نیز قاعده این. است هدایت قاعده تربیت، و تعلیم در حاکم مندیوظیفه در عام ادله از یکی. 12 
 علیرضا: در منکر از نهی و معروف امر به و تربیت و هدایت ارشاد، قواعد: ک.ر شد بحث خود جای

 .1 ج تربیتی، فقه قواعد افی،اعر
: ک.ر قاعده، این تفصیلی بررسی مطالعه برای است؛ شده بررسی مختلف جوانب از تریش. پ13 

  .294 ـ 252 ص ،1 ج فقهی، قواعد اعرافی، علیرضا
 و یعینلم ان و علیه عین ما أمضی عین فان. لایعین أو علیه وقف من یعینأن لایخلو الواقف و» .14

 مراسمال دیلمی، عبدالعزیز بن حمزة) «المسلمین مصالح و المساکین و للفقراء کان «البر وجوه لیع» قال
 (.198 ص العلویه،

 میرزای) «المسلمین لأمور نظاماً  و البرّ  علی إعانة فیه لأنّ  و:... ذلك أیضاً  فیه الأمر أنّ  الظاهر و. »15 
 و الحجج من غیره و الحسین مراثی فی لغِناءا منها و(. »793 ص ،2ج القمی، المیرزا رسائل قمی،

 الةرس بهبهانی، محمود) «البرِّ  علی إعانة فهو البکاء علی معین لأنّه و المعتمد المذکور للأصل أصحابهم
 الموجر إنشاء فی الثواب یکون... الأعمال هذه علی الاستیجار صحّة فرض بعد نعم،(. »18 ص الغناء، فی

 (.121 ص الحج، کتاب انصاری، مرتضی) «البرّ  علی المستأجر إعانة هاإنّ  حیث المعاملة، لهذه
 در امّا شود؛می انجام ایقاع یا عقد وقوع از بعد رضایت اظهار اجازه در: اذن و اجازه میان تفاوت. 16

 .آن وقوع از قبل اذن،
 «لُ الحَبْ : السبب(. »203 ص ،7 ج العین، فراهیدی، احمد بن خلیل) «الحبل: السبب. »17

 (.145 ص ،1 ج الصحاح، جوهری، حماد بن اسماعیل)
 ؛(444 ص ،1 ج الأذهان، ارشاد حلّی، علامه) «العلّة ملزوم فعل هو و التسبیب: »نمونه برای. 18 

 ج همان،) «العابر فتلف غیره ملك أو الطریق فی الحجر کوضع بغیره معه إلّا  التلف لایحصل ما هو و»
 ص ،2 ج الرموز،کشف آبی، فاضل ؛651 ص ،3 ج قواعدالأحکام، ی،حلّ  علامه: رک ؛(226 ص ،2
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 .52-51 ص الفقهیه، القواعد لنکرانی، فاضل محمد ؛646
 موجهی دلیل ظلم، بر اعانه به آن اختصاص ادعای و شودمی گناهان همه شامل اعانه حرمت. 19

 خارج در معصیت تحقق و حرام لفع وقوع به معین شخص علم به مشروط اثم، بر اعانه حرمت البته. ندارد
 .است

 محیط کار؛ محیط آموزشی؛ محیط: در اصلاح به شودمی تقسیم محیط اساس بر اصلاح. 20
 .مجازی فضای عام محیط تفریحی؛ محیط شهری؛

 .علما حاکمیت، مکلفان، عموم وظایف: به شودمی تقسیم گراصلاح اساس بر. 21 
  



  ... و احکام برآمده از یعام اجتماع طیاصلاح مح یادله فقه یبررس

 

 کتابنامه

 ...................................................................................................................................  
یم لقیآنلکی
 ق.1406قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ،اا هذب، یزاضی عبدالعزابن براج، ق

، اصفهان، کتابخانه عمومی ااکهف لف لااف ع حلبی )ابو الصلاح(، تقی الدین بن نجم الدین،
 ق.1403چاپ اول،  یرالمؤمنینام

 ق.1417، ، تهران، دار الأسوة للطباعة و النشر دا كلااتیو َپناه، علی ،اشتهاردی
 .1399حکومت، قم، اشراق و عرفان،  (،2وظایف نهادهای تربیتی ) ف علبیتی  علیرضا،  ،عرافیا

 .1400، قم، مؤسسه اشراق و عرفان، قوامدلف علبیتی  ، ـــــــــــــــــ
لاا کهسبانصاری )شیخ انصاری(، مرتضی بن محمد امین،  ، قم، کنگره جهانی ک هب

 ق.1415چاپ اول، بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 
 ق.1425، نا[]بی، قم، ک هبلااحج ، ـــــــــــــــــ

 .1409، قم، آل البیت، چاپ اول، کفهیةلالْصولآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 
 ق.1426، قم، انتشارات زهیر، ک هبلاازکه َمیرزا محمدحسن،  ،آشتیانی

 ق.1371، چاپ دوم، الإسلامیة قم، دار الکتب ،اا حهسنبرقی، احمد بن محمد بن خالد، 
لااتیتیةجوهری، اسماعیل بن حماد،  لصحهح لو لاااغة لبهج لل ، بیروت، دارالعلم ااصحهح

 ق.1410، چاپ اول،للملایین
یتةحر عاملی، محمد بن حسن،  لااشی ل سهئل لبحصیل لإا  لااشیتة لوسهئل قم،  ،بفصیل

 ق.1409چاپ اول،  مؤسسة آل البیت
یمةلااَ جهاسأبی طالب، حسینی موسوی، محمد بن   ،()مقتل الحسین بسایةلااُ جهاسلولر

 ق.1418چاپ اول، نا[، ]بیقم، 
، قم، مؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث و مؤسسة اا یاسملااتاویعدیلمی، حمزة بن عبدالعزیز 

 ق.1404، النشر الإسلامی
 ق.1410دوم،  هجرت، چاپ نشیقم، ک هبلااتین لفراهیدی، خلیل بن احمد، 



ـپژوهشی مطالعات فقه تربیت   1401/ پاییز و زمستان 18/ شماره نهم/ سال یدو فصلنامه علمی 

 

جا[، المجمع العالمی لاهل ، ]بیاابلاغةنهجسید رضی، محمد بن حسین بن موسی، 
 ق.1431چاپ پنجم،  البیت

لإا لبم یحلشیائعلالْسلا بن علی،  الدینینعاملی )شهید ثانی(، ز ، قم،  سهاكلالْفهه 
 ق.1413مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، 

یتة حر عاملی، محمد بن حسن، لااشی ل سهئل لبحصیل لإا  لااشیتة لوسهئل قم،  ،بفصیل
 ق.1409چاپ اول،  مؤسسة آل البیت

اب ، بیروت، دارالکتاامههیةلف ل جیدلااف علولااف هویطوسی )شیخ طوسی(، محمد بن حسن، 
 ق.1400، چاپ دوم، العربی

 اره شیخ مفید،قم، کنگره جهانی هز اا  متع عکبری )شیخ مفید(، محمّد بن محمد بن نعمان، 
 ق.1413چاپ اول، 

 ق.1386، ، قم، کتابفروشی داوریماللااشیائعشیخ صدوق، 
 ق.1417چاپ سوم، نا[، ]بی، قم، تحوثلف لماملالْصولصدر، محمدباقر، 

، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ بهذیبلالْحکه طوسی )شیخ طوسی(، محمد بن حسن، 
 ق.1407چهارم، 

 ، قم، انتشاراتشیحلإ شهدلالْذههن وضلااجمهنلف لبن علی،  الدینینعاملی )شهید ثانی(، ز
 ق.1402دفتر تبلیغات، چاپ اول، 

، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه اای ورکشف، طالبیفاضل آبی، حسن بن اب
 ق.1417، مدرسین حوزه علمیه قم

 ق.1404، قم، دارالکتاب، بفسییلاا   قمی، علی بن ابراهیم، 
لااف یع قمّی )شیخ صدوق(، محمّد بن علی بن بابویه، ، دفتر انتشارات ، قم نللالیحضی 

 ق.1413اسلامی، چاپ دوم، 
 ق.1407، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ااکهف کلینی، محمد بن یعقوب، 

لخایفةخیاط؛ بناللیثی العصفری، خلیفة یخ ، تحقیق فؤاز، بیروت، خیهطلتنلبه 
 ق.1415العلمیة، ارالکتبد

 ق.1403بیروت، چاپ دوم،  -بیروت(  -)ط  تحه الْنوا ، یمجلسی، محمدباقر بن محمدتق



  ... و احکام برآمده از یعام اجتماع طیاصلاح مح یادله فقه یبررس

 

 ق.1418، ، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیةاا خ صیلاامهفعمحقق حلّی، 
 . ،1383، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهاراا وامدلااف هیعمحمد فاضل لنکرانی، 

 .1377، قم، مرصاد، ةلف لااغمهء سهامحمود بهبهانی، 
 .1409، تحقیق اسعد داغر، قم، دارالهجرة،  یوجلااذهب ،الحسینبنمسعودی، علی
 ق.1401، قم، دار القرآن الکریم، چاپ اول،ک هبلاا ضهء، اللهیبرشتی، میرزا حب

 ق.1427، قم، دفتر تبلیغات اسلامی،  سهئللاا ییرالاا   میرزای قمی، 
، قم، مؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث و مؤسسة النشر ااف یع  صبهحا، همدانی، آقارض

 ق.1416، الإسلامی
، قم، انتشارات دفتر موائدلالْیه لف لتیهنلقوامدلالْحکه ، نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی

  ق.1417تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 
 ق.1415چاپ اول،  م، مؤسسه آل البیتق ، س مدلااشیتةلف لأحکه لااشییتة، ـــــــــــــــ

 


